
 
 

 

 

 یاصفهان محقق دگاهید یانتقاد یبررس
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 چکیده

ترین مباحث کلامی و بحث انگیزترین موضوع در کتاب های کلامی از مهم «ایمان»مسئله 
های قرون اولیه اسلام است. یکی از کسانی که حقیقت ایمان را مورد کاوش قرار به ویژه کتاب

پرداخته است، حکیم محمد اره به توضیح و تبیین آن داده و پس از طرح دیدگاه خاص دراین 
ی تحلیلی دیدگاه یاد شده مورد بررس ،در این تحقیق با روش توصیفی انی است.حسین اصفه

تبیین و تحلیل دیدگاه مزبور به ارزیابی آن پرداخته شده است. بر پس از  و قرار گرفته است
بی از آید و تعهد و تسلیم قلمیاساس این دیدگاه معرفت و تصدیق منطقی عین ایمان به شمار 

مطلب به دست آمده است که این دیدگاه همان گونه که از نظر  و این شودمیآثار آن قلمداد 
کند و باید یمنیست، دلیل عقلی و متون دینی نیز آن را تایید نمعنا شناختی ایمان قابل دفاع 

گفت حقیقت ایمان را تعهد و تسلیم قلبی تشکیل میدهد و علم و معرفت نه عین ایمان است و 
نه جزء آن و نه علت تامه، بلکه شرط لازم آن به شمار آمده و ایمانی که سعادت ابدی انسان را 

 .ی استوار استبه دنبال دارد بر معرفتی یقین
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 قدمهم

ا آید و مسیر حرکت انسان رترین ارکان زندگی بشر به شمار میمسئله ایمان از مهم

کند. ایمان دینی سرنوشت سازترین انتخاب در زندگی افراد بوده و سعادت ابدی تعیین می

اره، بدراین ،اما اینکه حقیقت ایمان چیست و با علم چه نسبتی دارد ،زندرقم می را او

 شود:اشاره می هاآنت که به برخی مطرح اس یهایپرسش

 ی آن چیست؟هاهماهیت ایمان و مولفـ 

 آیا ایمان عین علم است؟ ـ

کفر جحود مانند کفر شیطان و فرعون چگونه قابل توجیه  ،اگر ایمان عین علم است ـ

 است؟

 اگر ایمان غیر علم است رابطه آن با علم چگونه است؟ ـ

یا شرط لازم آن یا اینکه علم  ،ایمان جزء ایمان است یا شرط کافی و علتِ آیا علم ـ

 آید؟می پدید نیز تردید و شك در ایمان هیچ نقشی ندارد و ایمان با

 معرفت و علم در تحقق ایمان نقش دارد، کدام سطح از معرفت است؟اگر ـ 

 کند؟معرفت یقینی لازم است یا معرفت ظنی نیز کفایت می ،برای پیدایش ایمان آیا ـ

 این دیدگاها از اند.پدید آمده یهای گوناگوندیدگاههای یادشده درباره پاسخ پرسش

 :شوداشاره می هاآنترین ه مهمادامه ب در؛ داردتاکنون ادامه  قرون اولیه اسلام آغازشده و

 ایمان دهندهتشکیل یاجزا زبانی اقرار و عمل منطقی، تصدیق. 1

 شمار به ایمان هایلفهؤم از را زبانی اقرار و عمل علم، ،خوارج هایفرقه از برخی

  .اندآورده

 انی،شهرست)اند.پذیرفته را دیدگاه این که است خوارج یهاهگرو از از یکی بیهسیه

 ،دیدگاه همین اساس بر که است خوارج یهاهفرق دیگر از ازارقه( 111: 1ج ،ق1111

 شیطان کفر تامه علت آنان .انددانسته جهنم در مخلد و ملی کافر را کبیره گناه مرتکب

 (111 :همان).دانندمی الهی دستورات از تخلف و کبیره گناه ارتکاب را

 ایمان دهنده تشکیل یاجزا زبانی اقرار و عمل قلبی، تصدیق  .2

 کسی اگر نیز دیدگاه این اساس بر. است شده داده نسبت خوارج به نیز دیدگاه این

 (171:  1، جق1141)تفتازانی، .آیدمی شمار به کافر ،کند ترک را اطاعت و عمل
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  ایمان حقیقت تمام قلبی تصدیق .3

 ایگونه به ،آیدمی پدید ایمان حقیقت تمام قلبی تصدیق وسیله به دیدگاه این طبق

 اساس بر وا رفتار یا نکند ایمان اظهار زبان در و باشد داشته قلبی تصدیق کسی اگر که

 (177-171: 1ج ،ق1141تفتازانی، ).آیدمی شمار به منؤم هم باز نباشد، قلبی ایمان

  ایمان حقیقت تمام دهندهتشکیل زبانی اقرار و منطقی تصدیق .1

 یقتحق تمام را زبانی اقرار و علم خود مکتوبات برخی در طوسی الدین نصیر خواجه

 برای او .است ندانسته کافی تنهایی به را زبانی اقرار و ازعلم یك هر و کرده قلمداد ایمان

 أَنْفُسُهُمْ هَاوَاسْتَیقَنَتْ بِهاَ وجََحَدوُا : است کرده استدلال مبارکه آیه این به علم نبودن کافی

 به باطنکه در  حالی در او طرفداران و فرعون ،یهآ این طبق (11: نمل).وَعُلُوًّا ظُلْمًا

 طلبییبرتر و ظلم روی از ولی ،داشتند یقین موسی حضرت حقانیت و معجزات

 زبان دیقتص نبودن بسنده وی همچنین، برای .نیاوردند ایمان و کردند انکارحقانیت او را 

 قُولُوا وَلَکِنْ تُؤْمِنُوا لَمْ قلُْ آمَنَّا الْأَعْرَابُ قَالتَِ: است کرده استدلال یهآ این به

 (11: حجرات.)أسَْلَمْنَا

 وردیم،آ ایمان دل ته از ما گفتند اینکه عین در نشینبادیه اعراب ،آیه این اساس بر

 اسلام بگویید کنیل ،نیاورید ایمان شما بگو: فرمایدمی پیامبر به خداوند ولی

 (111: 1372 حلی، علامه).آوردیم

 ایمان حقیقت تمام زبانی اقرار و قلبی تصدیق. 1

 را یمانا حقیقت زبانی اقرار علاوه به قلبی تسلیم و تصدیق ،نظریه این اساس بر

 ولی ،باشد شتهدا قلبی تصدیق دینی حقایق تمام به کسی اگر بنابراین، دهد؛می تشکیل

 به منؤم ،اشدب نداشته قلبی تصدیق و کند اقرار زبان با تنها یا نکند، اقراربه آن  زبان در

 (171: 1ج ،ق1141تفتازانی، ).آیدنمی شمار

 ایمان حقیقت تمام منطقی تصدیق و قلبی تصدیق . 1

 ایمان ماهیت علمی و منطقی تصدیق علاوه به قلبی تصدیق ،هادیدگاه برخی طبق

 زمانی او. آیدمی دست به دیدگاه این خراسانی محقق سخنان برخی از. دهدمی تشکیل را

 فصر دین اصول درباره که است شده یادآور است، گفته سخن دین اصول درباره که

 انکار و ینید عقاید برابر در تسلیم قلبی، التزام ،آن علاوه به بلکه ،کندنمی کفایت علم

 (111 ق:1114 خراسانی، آخوند).است ضروری نیز هاآن نکردن
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از باره ابرکسانی که ماهیت ایمان را مورد تحقیق قرار داده و دیدگاه خاصی درایناز 

نموده است محقق  بزرگ، شیخ محمد حسین اصفهانی است. در این نوشتار حقیقت 

باره مورد ارزیابی قرار را دراین کنیم و دیدگاه اوایمان را از نظر این محقق بررسی می

 دهیم.می

به ویژه دیدگاه محقق اصفهانی  ،هاهحقیقت ایمان و ارزیابی دیدگااز آنجا که فهم 

ه نخست ب ،اقسام آن دارد آگاهی از با فهم معنای تصدیق و یباره ارتباط عمیقدراین

کنیم و سپس به اقسام آن اشاره می پردازیم ومیصورت خلاصه به معنای تصدیق 

مورد ارزیابی قرار و لیل نموده تبیین و تح ،دیدگاه محقق اصفهانی را درباره ایمان

 دهیم.می

قبول (، 347: 7ق، ج1117ابن منظور، )در لغت به معنای راست دانستن «تصدیق»

( است. 112: 1ج، 1311عمید، )( و باور داشتن1417: 1، ج1311انیس ابراهیم، )کردن

قی ططبق یك معنا به نام تصدیق من ؛در اصطلاح به دو معنا به کار رفته استاین واژه 

 شود.میو طبق معنای دیگر به اسم تصدیق قلبی یاد 

ید. در آمیاز اقسام علم حصولی به شمار  تصدیق منطقی در مقابل تصور قرار دارد و

ه تصدیق اند، از آنجا کای مختلف پدید آمدهاینکه حقیقت تصدیق منطقی چیست، دیدگاه

 به کار گرفته شود، بنابراینمزبور از اقسام علم حصولی است، در تعریف آن باید علم 

علم به وقوع یا عدم وقوع » ترین معنا برای تصدیق یاد شده این است:مناسب

ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یك نسبت با » ( یا11: 1371خوانساری، )«نسبت

، 1313، تفتازانی)است. تصدیق قلبی به معنای تسلیم قلبی ،(11 ق:1144مظفر، )«واقع

(، علقۀ 211: 1، ج1313طباطبایی، )القلب، التزام قلبی که از آن به عقد 1(111: 1ج

 شود.می( یاد 174: 1313ملاعبدالله، )( و اعتراف قلبی13: 1317محمدی، )قلبی

تصدیق منطقی و قلبی از جهات مختلف با یکدیگر تفاوت دارند، از جمله اینکه تصدیق 

 بینش است و تصدیق قلبی از مصادیقمنطقی از اقسام علم حصولی و از سنخ معرفت و 

( دیگر اینکه تصدیق منطقی در مقابل 12: 1317گرایش وتمایلات قلبی است.)محمدی، 

ق، 1141)تفتازانی، .جهل و نادانی است و تصدیق قلبی در مقابل تکذیب و انکار است

 (111-111: 1ج

                                                           
 (980: 0، ج 9451. و الیه اشار الغزالی، حیث فسّر التصدیق بالتسلیم.)تفتازانی،  9
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و  پردازیممیپس از مقدمه یاد شده به بررسی دیدگاه محقق اصفهانی درباره ایمان

 شویم:میرا یادآور ذیل مسائل  ،برای تحقیق و تبیین دیدگاه یاد شده

 طرح دیدگاه محقق اصفهانی؛ .1 

 تبیین و توضیح دیدگاه یاد شده؛ .2

 رفع اشکالات از دیدگاه مذکور؛ .3

 بیان وجه ضعف و یادآوری برخی اشکالات بر دیدگاه مزبور. .1

 محقق اصفهانی طرح دیدگاه .1

 :حقیقت ایمان عین معرفت و یقین و علم تصدیقی است اصفهانیطبق دیدگاه محقق 

هو العلم و  ،حقیقۀ الایمان الذی هو هیئۀ نورانیۀ یتجوهر بها جوهر النفس 

  (141: 3ق، ج1111)اصفهانی.و الیقینالمعرفۀ 

از سنخ بینش و تصدیق منطقی است و امور  «ایمان»ماهیت  ،بر اساس این دیدگاه

 دیگر در تشکیل ایمان دخالت ندارد.

 محقق اصفهانی تبیین دیدگاه. 2

 ـ یبه ویژه معرفت تصدیقـ  معرفت گویدمحقق اصفهانی در تبیین این دیدگاه می

 :استمراتب این دارای  مشکك بوده و یك امر

 آید. این علم گاهی در احکام ومیعلم تصدیقی که از طریق تقلید پدید  ؛مرتبه اول

علم است و  فروعات است وگاهی در عقاید و اصول دین. علم تقلیدی در فروعات واقعاً

علم تقلیدی در  اما همان().شودمی ن احکام فعلی ظاهری بر انسان اثباتبه وسیله آ

و  داردنزیرا ثبوت تعبدی در مورد مبدأ و معاد معنا  ،اصول عقاید، در حقیقت علم نیست

انسان یا عالم است یا جاهل و فرض سوم وجود ندارد.  هاآندر خصوص ثبوت واقعی 

اعتقاد  کند ومیمقلّد در اصول عقاید مانند مریضی است که به طبیب متخصص اعتماد 

دارد که آنچه او دستور داده برای مرض او مفید است، ولی درباره حقیقت مرض و حقیقت 

 ()همان.ندارددارو هیچ گونه اطلاعی 
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چنین معرفتی  (141)همان: .شودمیمعرفتی که از طریق برهان حاصل  ؛مرتبه دوم

سعادت را در پی دارد. این گونه معرفت همواره ثابت و  هکند و بالاصالمیقلب را نورانی 

 آید.میناپذیر است و عین ایمان به شمار زوال

سبت این معرفت ن ()همان.آیدیممعرفتی که از طریق کشف و شهود پدید  ؛مرتبه سوم

 شود.یمبرخوردار است و از آن به عین الیقین تعبیر  یبه معرفت قبلی از مرتبه بالاتر

معرفتی که از طریق استغراق در شهود نور الهی و فنای فی الله پدید  ؛مرتبه چهارم

این معرفت بالاترین معرفت و آخرین معرفت برای موجود ممکن است و از آن  .آیدمی

 1()همان.شودمیبه حق الیقین یاد 

عین ایمان به شمار  هاآنسه قسم اخیر  ،از معارف مزبور ،بر اساس دیدگاه یاد شده

لذا طبق این دیدگاه مراد از  ،که ایمان و معرفت تصدیقی عین یکدیگرند چرا ،آیدمی

لبلاغه، نهج ا«)بِه الَتَّصْدِیقُ مَعْرِفَتِهِ کَمَالُ وَ مَعْرِفَتُهُ الَدِّینِ أوََّلُ»در حدیث شریف « کمال»

لکمال منتفی ا الکمال بوده و به انتفای آن ذو م ذواول است که مقوّ کمالِ ،(1خطبه 

ان است که اگر چنین معرفتی نباشد ایمتصدیقی  ،شود؛ یعنی آغازین ایمان و معرفتمی

 2(141)همان: .شودمیدینی منتفی 

در حقیقت ایمان دخالت  هاآنتسلیم قلبی، رضا، خضوع و مانند  ،طبق این دیدگاه

یعنی هرگاه ایمان که مساوی با علم و معرفت است در قلب  ،ندارد و از آثار ایمان است

 3(141)همان: .را به دنبال دارد هاآنانسان نفوذ کرد، تسلیم، رضا و مانند 

تقابل ایمان و کفر گاهی از نوع تقابل عدم ملکه است و گاهی  ،بر اساس این دیدگاه

زیرا ایمان به خداوند عین علم و معرفت به اوست، حال کفر درباره  ،از نوع تقابل تضاد

قاد به خلاف خداوند از نوع جهل بسیط و شك درباره اوست یا از نوع جهل مرکب و اعت

                                                           

بما هو مقلد غیر عارف... اذ لیس فی باب المبداء و المعاد ثبوت تعبدی... ثانیها المعرفۀ الحاصلۀ والمقلد .  1

بالبرهان... ثالثها المعرفۀ الشهودیۀ... و فوق هذه المرتبۀ مرتبۀ حق الیقین و هی مرتبۀ الاستغراق فی شهود 

 نور العظمۀ و الکبریاء و مقام الفناء فی الله و البقاء به.

 قصالن قبال فی الکمال منه یراد لا به، التصدیق معرفته كمال و اللّه معرفۀ الدین أوّل: أن من ورد ما و.   2

 .شیئا یکون ءالشی به ما و ءالشی مقومّ هو و بانتفائه الکمال ذو ینتفى الذی الأول الکمال بل

 الإیمان أن لا ملکاته، و القلب أحوال من المعرفۀ و العلم رسوخ عن المنبعث شبههما و التسلیم و الرضا و .  3

 ذلك. أشباه و التّسلیم و بالرّضا متقومّ الأول المقام بلحاظ
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در صورت اول تقابل ایمان و کفر، تقابل عدم و ملکه  ؛حق و عدم وجود خداوند است

 1.است و در صورت دوم تقابل تضاد

 دیدگاه بررسی. 1. 2

رفع برخی اشکالات این دیدگاه و بیان  ؛پردازیممیدر بررسی این دیگاه به دو مطلب 

 بر آن. ضعف و ورود برخی اشکالات

 برخی اشکالات رفع. 1. 1. 2

 محقق اصفهانی نیزبه آن اشاره نموده یکی از اشکالاتی که متوجه این دیدگاه است و

جحود که آیات و روایات بیانگر آن است،  این است که اگر ایمان عین علم باشد، کفر

ن بعضی جاحدان و منکران حقایق مثل شیطان، فرعون آچگونه قابل توجیه است؟ در قر

 لِآدَمَ وااسْجُدُ للِْملََائِکَۀِ قُلْنَا وَإِذْ: فرمایدقرآن کریم میاند. فر شمرده شدهکا هاآنو مانند 

این در حالی است که  (31ه: بقر.)الْکَافِرِین منَِ وَکَانَ وَاسْتَکْبَرَ أَبىَ إِبْلِیسَ إلَِّا فَسَجَدوُا

و  با معرفتتوان گفت ایمان مساوی میابلیس از معرفت برخوردار است، پس چگونه 

 کفر مساوی با جهل است؟

  محقق اصفهانی به این اشکال دو گونه پاسخ داده  است: 

ماند و گاهی از میایمان مساوی با معرفت و علم است، ولی اثر آن گاهی باقی  .1

 رود.میبین 

توضیح مطلب اینکه پس از معرفت و ایمان، گاهی عقل بر قوه واهمه و سایر قوا 

شود. در صورت اول ایمان و معرفت میسلطنت دارد و گاهی قوه واهمه بر عقل مسلط 

تواند به مقام فرشتگان مقرب و میاز آثار مطلوب برخوردارند و انسان به وسیله آن دو 

دهند و میدوم، معرفت و ایمان آثار خود را از دست بالاتر از آن صعود کند. در صورت 

گیرد. دلیل مدعای میگریزی جای آن دو را ستیزی و حقشیطنت، مغالطه، کذب، حق

یابد که آثار ایمان و معرفت میست. هر انسانی به روشنی ا هاآنیاد شده وجدان همه انس

گان ونه، کسی که یکی از بستگردد. برای نممیبا غلبه و تسلط قوه واهمه بر عقل زائل 

                                                           
 التّضادّ بتقابل خرىأ و معرفته یجب بما و تعالى باللّه الجهل هو و الملکۀ و العدم بتقابل ةتار یقابله فالكفر . 9

 .المرکّب بالجهل عنه المعبّر الواقع و الحق خلاف اعتقاد هو و
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میرد، به مرگ آن علم و ایمان دارد و نیز میاو در اثر ضعف و ناتوانی  مییا دوست صمی

شود و نیز ایمان دارد که بر فرض زنده شود، میایمان و معرفت دارد که او دوباره زنده ن

لی رایش مشکدوست اوست و قصد ندارد ب زیرا اولاً ،آوردمیهیچ مشکلی برای او پدید ن

بر فرض، قصد ایجاد مشکل داشته باشد، توانایی ندارد و این شخص  ایجاد کند و ثانیاً

ترسد و اگر تنها باشد، نزدیك میتر از اوست. در عین حال این شخص از آن مرده قوی

اش بر قوه عاقله تسلط یافته و در نتیجه آثار یقین و ایمان زیرا قوه واهمه ،خوابدمیاو ن

 بین رفته و آثار واهمه جای آن را گرفته است. وی از

کن در اثر رسوخ یهمین گونه است کسی که ایمان و معرفت به مبدأ و معاد دارد، ل

ر گردد و دمیاش بر قوه عاقله مسلط ملکات پست و دوستی ریاست و مقام، قوه واهمه

ی جای ستیزو حق گریزیرود و ظلمانیت، حقمینتیجه آثار و نورانیت و ایمانش از بین 

در  هاآنتوان گفت شیطان، فرعون و مانند می( پس 141-147همان: )گیرد.میآن را 

ر اند، آثار ایمانشان از بین رفته و آثار کفعین اینکه ایمان و معرفت به مبدأ و معاد داشته

 د.نشومیکفار قلمداد  وو انکار جای آن را گرفته است و لذا جز

منکران حق، هم علم و معرفت دارند و هم ایمان و اعتقاد قلبی، ولی به خاطر  .2

 ،کنندمیخباثت باطنی و دشمنی با حق و حفظ مقام و سلطنت، حقایق را در زبان انکار 

انکار لفظی و زبانی است، نه قلبی و همین انکار حقایق در زبان و  هاآنبنابراین انکار 

 (147)همان: .کفار به شمار آیند وه منکران حقایق جزشود کمیدشمنی با حق باعث 

توان یمآید که بر اساس این دیدگاه میبا توجه به مطالب یاد شده این نکته به دست 

به این معنا که ممکن است کسی ایمان داشته  ؛گفت ایمان از تدین قابل انفکاک است

ول دین د قلبی به اصباشد، ولی متدین نباشد؛ یعنی ممکن است کسی معرفت و اعتقا

داشته باشد، ولی در عمل، دشمن حق و منکر حقایق دینی باشد و آن هارا نپذیرد، مانند 

بنابراین بین ایمان و تدین نسبت اعم و اخص مطلق برقرار است؛ به این  .کافران منکر

که دارای ایمان باشد،  معنا که هر کسی متدین باشد دارای ایمان نیز هست و اما هر

ممکن است متدین باشد، مانند مؤمنان متدین و ممکن است متدین  .متدین نیست اًلزوم

 نباشد، مانند کافران منکر.
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 بیان وجه ضعف و یادآوری برخی اشکالات. 2. 1. 2

رخی کند. بمیمواجه است که ضعف آن را نمایان  یدیدگاه یادشده با اشکالات متعدد

 ان بیان کرد:تومیرا به صورت زیر  هاآنترین از مهم

ور کشاند این است که دیدگاه مزبمییکی از اشکالاتی که این دیدگاه را به چالش  .1

اجتماع دو امر متقابل را به دنبال دارد. این اشکال را در قالب قیاس منطقی این گونه 

بر منکران و دشمنان « مؤمن»توان بیان کرد: دیدگاه یاد شده مستلزم صدق واژه می

پس ملزوم که همان  ،امری باطل و غیر قابل پذیرش است ،کن لازمیلحقایق است، 

 شده است نیز قابل پذیرش نیست. دیدگاه یاد

ایمان مساوی با علم  ،دلیل ملازمه این است که از یك طرف بر اساس دیدگاه مزبور

است؛ یعنی علم به هر شیء مساوی با ایمان به آن شیء است. از طرف دیگر، ابلیس، 

پس به اصول مزبور ایمان  ،به اصول عقاید علم و معرفت داشتند هاآنفرعون و مانند 

 ،اطلاق مؤمن بر او بدون اشکال است ،داشتند و هر کس به این اصول ایمان داشته باشد

مؤمنان  وشود و آنان جزمیبر شیطان و فرعون اطلاق « مؤمن»پس بدون تردید واژه 

 شوند.میقلمداد 

زیرا منکران حقایق مانند شیطان و فرعون مصداق بارز کافر  ،بطلان لازم آشکار است

 ،تپذیر نیسصدق مؤمن بر آنان امکان هاآنآیند و با فرض صدق کافر بر میبه شمار 

از نوع  هاآنند و تقابل ایادآوردی شد ایمان و کفر دو امر متقابل نه که قبلاًزیرا همان گو

تواند مصداق دو امر میتقابل تضاد یا عدم و ملکه است و در هر صورت شیء واحد ن

 قابل و بر منکران حقایق یك امر باطل بوده« مؤمن»متقابل باشد؛ پس صدق واژه 

 پذیرش نیست.

ین گونه پاسخ داده شود که بطلان لازم در اشکال مزبور ممکن است از این اشکال ا

یرا در ز ،بر منکران حقایق بدون اشکال است« مؤمن»پذیرفتنی نیست؛ یعنی صدق 

علم و معرفت به اصول عقاید که مساوی با ایمان ؛ منکران حقایق دو جهت وجود دارد

آیند میمؤمن به شمار  اند و مصداقانکار حقایق. از جهت اول، آنان دارای ایمانو  است

شوند و اجتماع دو امر متقابل در شیء واحد از دو میو از جهت دوم کافرِ منکر قلمداد 

بر  ـ ندهست که دو امر متقابل ـ جهت هیچ اشکالی ندارد، چنانکه صدق اُبوّت و نُبوّت
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بر « مؤمن»شخص واحد از دو جهت مشکلی به دنبال ندارد. حاصل آنکه در صدق واژه 

 کران حقایق اشکالی وجود ندارد.من

این پاسخ با توجه به سخنان دیگر صاحب این دیدگاه قابل پذیرش نیست. وی در 

وید: گمیکند میمباحث طلب و اراده پس از آنکه تصدیق و حکم را فعل نفس قلمداد 

: 1)همان، ج.ای ندارندآید و کفار از آن بهرهمیایمان از اکمل کمالات نفس به شمار 

گردد اینکه بر فرض اجتماع ایمان و کفر از دو جهت میاز مطلب یاد شده اشکار  (272

 ،یستاز طریق دیگر پذیرفتنی ن هاآنکن اجتماع یبر کفار جحود مشکلی نداشته باشد، ل

آید و التزام به اکمل کمالات درباره کفار میزیرا ایمان از اکمل کمالات نفس به شمار 

یل پذیر نیست، یا به دلاجتماع ایمان و کفر در شخص واحد امکانمعنا ندارد. حاصل آنکه 

آید یمامتناع اجتماع دو امر متقابل یا به جهت اینکه ایمان بالاترین کمال نفس به شمار 

 زند و درباره کفر قابل تصور نیست.میو سعادت ابدی انسان را رقم 

 صرف معرفت و شناختدهد و میحقیقت ایمان را تسلیم و تعهد قلبی تشکیل  .2

لذا کسی که دشمن خود را دقیق  ،آیدمیبدون علاقه و تسلیم قلبی ایمان به شمار ن

وح به وضمیشود که به دشمن خود ایمان دارد. روایات اسلامیشناسد به او گفته نمی

اند. طبق روایات اساس ایمان و ریشه دین بر تعهد و تسلیم قلبی این مطلب را بیان کرده

اساس ایمان تسلیم در برابر حق و فرمان ؛ اصل الایمان حسن التسلیم»؛ ر استاستوا

 دین درختی است؛ اصلها التسلیم و الرضا ةالدین شجر»( 221: 1317آمدی، «.)الهی است

 (71همان: «.)ن تسلیم و خوشنودی از خداوند استکه ریشه آ

 گوید:میشهید مطهری نیز به این مطلب اشاره کرده چنین  

مان نیست. ایمان گرایش است و تسلیم است. در ایمان عنصر یخت تنها اشنا
گرایش، عنصر تسلیم، عنصر خضوع و عنصر علاقه و محبت خوابیده است، ولی 

 (117: 23، ج1313مطهری، ).در شناخت مسئله گرایش مطرح نیست

 و امن به معنای آرامش،« امن»زیرا ایمان از ماده  ،قوام دین به آرامش است.-3

ناگفته پیداست که به صرف  (11: 2، ج1311قریب، ).امنیت و از بین رفتن ترس است

 داند که در معرضمیآید. کسی که دقیق میامنیت و آرامش پدید ن ،شناخت و معرفت

گیرد، نه تنها آرامش میحمله دشمن قرار دارد و یقین دارد که  به زودی مورد حمله قرار 

اگر قبل از معرفت مزبور آرامشی داشت است از او سلب  آید، بلکهمیبرای او پدید ن
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شود. اگر برای افراد یك جامعه از طریق برهان منطقی یقین حاصل  شود که ویروس می

شود و در بسیاری از میامنیت و آرامش از جامعه سلب  ،ای وارد جامعه شده استکشنده

بنابراین، صرف شناخت و معرفت نه عین یقین  ،آیدمیکارهای اجتماعی اختلال پدید 

 است و نه ملازم با ایمان.

آیات متعدد حاکی از آن است که صرف شناخت و معرفت نه عین ایمان است و  .1

 شویم:مینه ملازم با ایمان، برای نمونه آیات ذیل را یادآور 

 أَمْلىَوَ لَهمُْ سَوَّلَ الشَّیطَانُ الْهُدىَ لَهُمُ تَبَینَ امَ بعَْدِ مِنْ أَدْبَارهِِمْ عَلىَ ارتَْدُّوا الَّذِینَ إنَِّـ 

 شت به آن کردند،، پهاآنبه یقین کسانی که پس از روشن شدن هدایت برای  ؛لَهُمْ

شان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولانی فریفته شیطان اعمال زشت

 (21)محمد: است.

رسی، طب)ای از اهل کتابکند که منافقان یا عدهمیصراحت بیان  هاین آیه مبارکه ب

( پس از معرفت  به حقانیت دین اسلام و یقین به بعثت پیامبر 171: 1، جق1111

، پشت به آن کردند و از پذیرش حقایق و هاآنو روشن شدن حقایق برای  خاتم

ها را فریب چرا که شیطان آن ،انداند و به کفر بازگشتهتسلیم در برابر آن فاصله گرفته

( و آرزوهای 171: 1، جق1124کثیر، ابن)داده و امر باطل را برای آنان زیبا جلوه داده است

 (311: 11، ج1313طباطبایی، ).را طولانی کرده است هاآن

که صرف معرفت و شناخت نه عین ایمان است  این آیه به روشنی حاکی از این است

اند که در عین داشتن علم و معرفت به حقایق، هیچ کسانی بوده زیرا ،و نه ملازم با آن

 گونه ایمانی به آن نداشتند.

 ماَ نُوَلِّهِ نَالمُْؤْمِنِی سَبِیلِ غَیرَ وَیتَّبعِْ الْهُدىَ لَهُ تَبَینَ ماَ بعَْدِ منِْ الرَّسُولَ یشَاققِِ وَمَنْـ 

یامبر با پ ،هر کس بعد از آشکار شدن هدایت برای او ؛مَصِیرًا وَسَاءَتْ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ تَولََّى

رود میمخالفت کند و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید، ما او را به همان راهی که 

 (111)نساء: است.میکنیم و چه بد فرجامیبریم و به دوزخ داخل می

: 3، جق1111ای بودند که بعد از دانستن حق)طبرسی، عده ،طبق این آیه مبارکه

طباطبایی، )برخاستندبه مخالفت با پیامبر هاآن( و آشکار شدن هدایت برای 114
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که پیروی از دین ـ  و غیر طریق مؤمنان را 1برابر او قرار گرفتند ( و در132: 1، ج1313

 ،پیروی کردندـ  ( و اطاعت از خدا و رسول باشد111: 3، جق1111زمخشری، )حنیف

 شوند.میکند و به سرنوشت بد خود گرفتار میرا به دوزخ داخل  هاآنخداوند 

این آیه به روشنی حاکی از این است که شناخت و معرفت نه عین ایمان است و نه 

؛ زیرا کسانی بودند که در عین شناخت و آشکار شدن هدایت ایمان نیاوردند ،ملازم با ایما

 و در برابر حق قرار گرفتند.

 الْهُدىَ مُلَهُ تَبَینَ مَا بعَْدِ مِنْ الرَّسُولَ شَاقُّوا وَ اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ وَصَدُّوا کَفَروُا نَالَّذِی إِنَّـ 

شتند مردم را( از راه خدا بازدا)آنانی که کافر شدند و؛ أَعْمَالَهُمْ وَسَیحْبِطُ شَیئًا اللَّهَ یضُرُّوا لَنْ

با پیامبر برخواستند، هرگز زیانی به  و بعد از روشن شدن هدایت برای آنان به مخالفت

 (32)محمد: کند.میرسانند و خداوند به زودی اعمالشان را نابود میخدا ن

( یا سران 171: 1، جق1111طبرسی، )طبق این آیه مبارکه منافقان یا اهل کتاب

یا همه رؤسای کفر و  (72: 21ق، ج1111؛ رازی، 121: 1، جق1111زمخشری، )قریش

با اینکه حقایق برایشان آشکار و طریق هدایت  (311: 11، ج1313یی، طباطبا)ضلالت

از طرف خداوند مبعوث  دانستند که پیامبر خاتممینمایان شده است و به روشنی 

شده است و سخنان او حق و مطابق با واقع است، نه تنها حق را نپذیرفتند و به پیامبر 

واستند و دیگران را از پیروی او منع ایمان نیاوردند، بلکه به دشمنی او برخاسلام

ت نه عین ایمان اس ،کند که صرف علم و معرفتمیکردند. این آیه نیز با صراحت اعلام 

و نه منشأ پیدایش ایمان، چرا که یك عده در عین داشتن معرفت و شناخت حق از ایمان 

 محروم بوده اند.

 هاآن ؛ینْظُرُون وهَُمْ المَْوْتِ إلِىَ یسَاقُونَ أَنَّمَاکَ تَبَینَ بعَْدَمَا الْحقَِّ فیِ یجَادلُِونَكَـ 

آن است که حق  کردند و این جدالشان بعد ازمیپس از روشن شدن حق، با تو مجادله 

ن را شود و آمیمثل کسانی هستند که به سوی مرگ رانده  است، دهبرایشان روشن ش

 (1)انفال: نگرند.میبا چشم خود 

                                                           
 «ش»به معنای نصف کردن و به فتح  «ش»به کسر  «شق»شقاق به معنای مخالفت همراه با دشمنی است.  . 9

 «مشاقه»( با توجه به معنای لغوی این واژه، 915: 3، جق9490به معنای قطع کردن از طول است)طبرسی، 

 (932: 0، ج9303)طباطبایی، .کنایه از مخالفت و اطاعت نكردن است
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به جدال برخواستند و  ای بعد از آشکار شدن حق با پیامبرعدهطبق این آیه نیز 

به او ایمان نیاوردند و سخنان او را نپذیرفتند؛ پس این آیه نیز از مغایرت علم با ایمان و 

 از پیدایش علم بدون ایمان حکایت دارد.

 الْکِتَابِ یفِ لِلنَّاسِ بَینَّاهُ مَا بعَْدِ مِنْ وَالْهُدىَ الْبَینَاتِ مِنَ أَنْزَلْنَا مَا یکْتمُُونَ الَّذِینَ إِنَّـ 

کسانی که دلایل روشن و هدایتی را که نازل ؛ اللَّاعِنُون وَیلعَْنُهُمُ اللَّهُ یلعَْنُهُمُ أوُلَئِكَ

خدا  ،آسمانی( برای مردم بیان کردیم، کتمان کنند)کردیم پس از آنکه آن را در کتاب

 (111)بقره: کنند.میرا لعن  هاآنکنندگان نیز لعنکند و همه میرا لعنت  هاآن

بر اساس این آیه مبارکه خداوند تعالی در تورات و انجیل دلیل واضح و روشن درباره 

( و معارف دینی که منشأ هدایت و سعادت 311: 1، جق1111زمخشری، )نبوت نبی خاتم

یهود و نصارا آن را  ی( بیان کرده است و علما111: 1، ج1313طباطبایی، )انسان است

، ق1111طبرسی، )کردند؛ بدین جهت آنان مورد لعن خداوند، ملائکهمیاز مردم مخفی 

 (311: 1، جق1111زمخشری، ).گرفتندمی( و جن و انس قرار 177: 1ج

هم صدر این آیه و هم ذیل آن بیانگر این است که علمای یهود و نصارا در عین 

ار کردند. دلالت صدر آشکمیآن را مخفی  ،دانستندیماینکه آشکارا نبوت نبی خاتم را 

 ل واضح و روشن که پیدایشیصدر آیه حاکی از این است که خداوند با دلا زیرا اولاً ،است

را در تورات و انجیل بیان  علم را به دنبال دارد اوصاف پیامبر خاتم و بعثت و نبوت او

ل مزبور اطلاع داشتند و از این طریق نبوت نبی یکرده است و علمای یهود و نصارا از دلا

 کردند.میدانستند و در عین حال آن را کتمان میخاتم و مسائل مربوط به آن را 

و  اگر مجهول ،مخفی کردن در جایی فرض دارد که مسئله معلوم و روشن باشد ثانیاً

ه بر لت ذیل آیمبهم باشد فی نفسه مخفی است و نیاز به اخفا و کتمان ندارد. وجه دلا

علمای یهود و نصارا به خاطر کتمان  ،مطلب یاد شده این است که بر اساس ذیل آیه

نبوت نبی خاتم و امور مربوط به او به شدیدترین وجه مورد لعن قرار گرفتند؛ روشن است 

که نفرین و لعن مربوط به شخص مقصر و متخلف است و متخلف در اینجا کسی است 

اما کسی که علم ندارد و  ،آن را نپذیرد و از دیگران مخفی کند که با دانستن حقایق

بور آشکارا بنابراین ذیل آیه مز .تقصیر است بدون تردید استحقاق لعن و نفرین را نداردبی

حاکی از این است که علمای یهود و نصارا در عین اینکه حقایق را به صورت واضح 

 یز کتمان کردند.دانستند آن را نپذیرفتند و از دیگران نمی
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این آیه نیز به روشنی حکایت از این دارد که معرفت و شناخت نه عین ایمان است و 

نه مستلزم ایمان؛ زیرا بوده اند کسانی که با شناخت و آگاهی از حقایق نه تنها به آن 

 دند.کرمیمخفی  هاآنشدند و حقایق را از میایمان نیاوردند، بلکه مانع ایمان دیگران 

ا آی ؛قَلْبِه وَ سمَْعِهِ عَلىَ وخََتَمَ عِلْمٍ عَلىَ اللَّهُ وأََضَلَّهُ هَوَاهُ إلَِهَهُ اتَّخَذَ منَِ أَفَرَأَیتَـ 

دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و با اینکه علم به حق 

 (23)جاثیه: داشته خداوند او را گمراه کرده و بر گوش و قلبش مهر زده است.

دانند خدا دارند و او مستحق میای با اینکه فرماید عدهمیدر این آیه مبارکه خداوند 

را بپرستند، در عین حال به خدا ایمان نیاوردند و به جای خدای  عبادت است و باید او

هوای نفس خویش را معبود و مطاع خود قرار دادند و از آن پیروی کردند و با  ،سبحان

را به حال خودشان  هاآنخداوند  .از آن منحرف شدند ،دانستندمیاینکه حق را آشکارا 

طباطبایی، )( یا به عنوان مجازات گمراه کرده117: 1، جق1111زمخشری، )واگذار کرده

 شان مهر زده است.( و بر گوش و قلب214: 11، ج1313

این آیه نیز بیانگر این است که صرف علم و شناخت نه عین ایمان است و نه مستلزم 

 ای با شناخت معبود حقیقی به او ایمان نیاوردند و از حق منحرف شدند.زیرا عده ،ایمان

د که دیدگاه محقق اصفهانی درباره ایمان هرچند شبا توجه به مطلب یاد شده آشکار 

کن از جهات مختلف نقدپذیر بوده و قابل دفاع یاشکالات مصون بوده است، لاز برخی 

ت آید و باید ماهیمیبنابراین، از طریق این دیدگاه حقیقت ایمان به دست ن ،نیست

یقت حقادامه در  ،ی ایمان را از طریق دیگر جستجو کرد؛ برای تکمیل این بحثهاهمؤلف

 شویم.میه صورت خلاصه یادآور ایمان و رابطه آن را با علم و شناخت ب

 حقیقت ایمان و رابطه آن با علم . 3

عین  آید که علم نهمی، مخصوصاً آیات یاد شده، این مطلب به دست پیشیناز مطالب 

نخ ایمان از س ایمان است و نه جزء ایمان و نه شرط کافی و علت تامه ایمان، بلکه اساساً

زام ز نوع گرایش و تصدیق قلبی است که التعلم و تصدیق منطقی نیست، بلکه ایمان ا

تسلیم » توان گفت ایمان عبارت است ازمیبنابراین، در تعریف ایمان  .عملی را در پی دارد

 «.و گرایش قلبی که التزام عملی را به دنبال دارد

ای که باید به آن توجه کرد این است که ایمان هرچند از سنخ شناخت و علم نکته

کن علم و یمانند عشق و محبت از سنخ گرایشات و تمایلات قلبی است، لنیست، بلکه 
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آید و پیدایش ایمان به ویژه ایمان دینی بدون میمعرفت شرط لازم ایمان به شمار 

 پذیر نیست.شناخت امکان

ید متون دینی نیز آن را تأی ،این مسئله همان گونه که از نظر عقل قابل اثبات است

زیرا ایمان مانند محبت از امور ذات الاضافه  ،مطلب آشکار است از نظر عقل کنند.می

پذیر همان گونه که محبت بدون متعلق و محبوب معین امکان .است و نیاز به متعلق دارد

گونه که محبت به امر مجهول معنا ندارد، ایمان  نیست، ایمان قلبی نیز چنین است. همان

یت آید که انسان از حقانمیایمان زمانی پدید پذیر نیست. نیز به امر مجهول نیز امکان

پس علم شرط لازم ایمان  ،یك شیء یا از صادق بودن یك گزاره اطلاع داشته باشد

ه بیان پذیر است. باست و ایمان بدون علم قابل تحقق نیست، اما علم بدون ایمان تحقق

لم عام است؛ یعنی ایمان خاص و ع ،دیگر، رابطه علم و ایمان اعم و اخص مطلق است

هر جا ایمان باشد علم نیز تحقق تحقق دارد، ولی ممکن است علم وجود داشته باشد و 

 از ایمان خبری نباشد.

شك آید و جهل ومیتا کنون از نظر عقل آشکار گردید که ایمان بدون شناخت پدید ن

متون . تبا ایمان سازگار نیست، حال باید دید که از نظر متون دینی این مسئله چگونه اس

دینی نیز دیدگاه عقل را تأیید نموده و تحصیل معرفت را امر لازم و شك و تردید را 

 منافی و معارض ایمان قلمداد کرده است.

 اند:شك در برابر ایمان و مؤمنان در مقابل اهل شك قرار گرفته ،در قرآن کریم

ستند مؤمنان تنها کسانی ه؛ یرْتَابُوا لَمْ ثُمَّ ولِهِورََسُ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِینَ المُْؤْمِنُونَ إِنَّمَاـ 

 (11)حجرات: اند.که به خدا و رسولش ایمان آورده و شکی به خود راه نداده

 شكٍَّ فیِ مِنْهَا هُوَ مِمَّنْ ةِبِالْآخِرَ یؤْمِنُ مَنْ لِنعَْلَمَ إلَِّا سُلْطَانٍ مِنْ عَلَیهِمْ لَهُ کَانَ وَمَاـ 

تیم خواسمیما  بلکهتسلطی نداشت،  هاآنشیطان بر  ؛حَفِیظ شیَءٍ کُلِّ عَلىَ وَرَبُّكَ

مؤمنان به آخرت را از کسانی که درباره آن شك داردن، متمایزکنیم و پروردگار تو تنها 

 (21)سبأ: نگهبان همه چیز است.

دین، نابود کننده ایمان و  کنندههشك مساوی با کفر، تبا، میاسلا روایاتدر 

 :کننده نور قلب معرفی شده استخاموش

 (12: 1317)آمدی، شك و تردید کفر است.؛ ك کفرالشّ» ـ
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)همان:  د.کنمی هاز شك بپرهیزید که دین را تبا؛ ایّاک و الشكّ، فانه یفسد الدین» ـ

111) 

 (12)همان: کند.میشك دین را تبا الشك یفسد الدین؛ »ـ 

 )همان(.«سازدمیشك نور قلب را خاموش ؛ یطفئ نور القلبالشك »ـ 

 مرتبه معرفت لازم برای پیدایش و بقای ایمان. 4

ای بلکه شرط لازم بر  تا کنون معلوم شد که معرفت نه عین ایمان است و نه جزء آن،

پیدایش ایمان است. دلیل  این مدعا از بررسی و نقد دیدگاه محقق اصفهانی و نیز بررسی 

خلاف دیدگاه محقق اصفهانی مبنی بر  هزیرا ب ،آیات و نسبت ایمان و معرفت روشن شد

 یزن های گوناگون اثبات شد که علم عین ایمان نیست ودلیل عینیت ایمان با معرفت، با

ست، بلکه معرفت ا مغایر با شناخت و تسلیم قلبی و سنخ گرایش و علوم شد که ایمان ازم

ه در حال پرسشی ک .آن به شمارآید ایمان مرکب نیست تا علم جزء توان گفت اساساًمی

 ،معرفت از مراتب مختلف برخوردار استبا توجه به اینکه آید این است که میاینجا پدید 

 آیا معرفت یقینی لازم است یا معرفت ؟یدایش ایمان ضروری استکدام مرتبه آن برای پ

 کند؟میظنی نیز کفایت 

رسد که هم در پیدایش ایمان دینی که با سعادت جاودانه انسان ارتباط میبه نظر 

این  ی کافی نیست.معرفت یقینی لازم است و معرفت ظنّ ،دارد و هم در بقا و استمرار آن

 اثبات است و هم از نظر نقل و متون دینی. مطلب هم از نظر عقل قابل

 بندی به دین و رفتار بر اساسدلیل عقلی برای اثبات این مطلب این است که پای

ها کششها و کند و جلو بسیاری از تمایلات، خواهشمیی دینی انسان را محدود هاهآموز

 رهای نفسانی دعمل خلاف تمایلات و زیر پا گذاشتن خواهش ،گیرد، بدون تردیدمیرا 

ی دین یقین داشته باشد و در عمل به هاهصورتی معقول است که انسان نسبت به پای

ی دینی تردیدی راه ندهد. انسان زمانی با آرامش کامل و اختیار تام تمایلات هاهآموز

مام پذیرد و در صورت نیاز تمیگذارد و دستورات دینی را با تمام وجود نفسانی را کنار می

ی دین که موضوع ایمان هاهکند که نسبت به پایمیگان خود را در راه دین فدا وابست

ا خلاف ترین احتمالی رهیچ گونه تردیدی نداشته باشد و کوچك ،دهدمیدینی را تشکیل 

ن برای که در راه دیرا بی ائترین شرایط و بزرگترین مصآن نیابد. انسان هنگامی سخت

ی هاهه پایکه نسبت ب« ما رأیت الّا جمیلا»گوید میبیند و یمزیباترین چیز  ،او پدید آمده
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در غیر این صورت امور یاد شده توجیه عقلانی  .دین هیچ گونه تردیدی نداشته باشد

ه پذیر نباشد و سعادت ابدی را در پی داشتندارد؛ بنابراین، ایمانی که در هیچ شرایطی زوال

 پذیر نیست.ین امکانبدون معرفت یقینی به اصول اساسی د ،باشد

ساس شویم. بر امیباره برای نمونه یادآور چند روایت را دراین ،نسبت به دلیل نقلی

معرفت یقینی به اصول اساسی دین ریشه ایمان، نظام دین، رأس دین و  ،این روایات

 ملاک نجات به شمار آمده است.

 ایمان درختی است که ریشه آن یقین ؛ اصلها الیقین و فرعها التقی ةشجر الایمان»ـ 

 (141: 1317)آمدی.«ستی ااش تقوو شاخه

اسلام به ایمان و ایمان ؛ یحتاج الاسلام الی الایمان و یحتاج الایمان الی الایقان»ـ 

 (112)همان: .«به یقین نیازمند است

 (111)همان: .«کسی که یقین ندارد ایمان ندارد؛ لا ایمان لمن لایقین له»ـ 

ریشه رستگاری ملازمت با ایمان و  ؛ لزوم الایمان و صدق الایقانة النجا ملاک»ـ 

 (131)همان: .«یقین درست است

صداقت و معرفت  ؛دو چیز ملاک دین است؛ الصدق و الیقین ،شیئان هما ملاک الدین»ـ 

 (117 :)همان.«یقینی

 (111)همان: .«نظام دین یقین درست است؛ الدین حسن الیقین ملاک»ـ 

جز اینکه با معرفت یقینی همراه  ،خیری در عمل نیست؛ ا مع الیقینلاخیر فی عمل الّ»ـ 

 (111 :)همان.«باشد

 (11)همان: .«معرفت یقینی رأس دین است؛ الیقین رأس الدین»ـ 

ی دین معرفت یقینی)همراه با تسلیم قلبی( داشته باشد هاههر که به پای ؛ من ایقن افلح»ـ 

 (111 :مان)ه.«شودمیرستگار 

با توجه به مطالب یاد شده آشکار گردید که هرچند شناخت و معرفت نه عین ایمان است و 

کن ایمانی که از بقا و استمرار برخوردار است و سعادت ابدی ینه جزء آن و نه علت تامه آن، ل

 ی کافی نیست.استوار است و معرفت ظنّ انسان را در پی دارد به معرفت یقینی
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 نتیجه

 آید:میباحثی که در این نوشتار بررسی شد نتایج زیر به دست از م

 دهد ومیعلم و معرفت تمام حقیقت ایمان را تشکیل  ،اصفهانیمحقق  نظراز . 1

 آید.میتعهد و تسلیم قلبی از آثار ایمان به شمار 

بین ایمان و تدین رابطه اعم و اخص برقرار است؛ تدین اخص  ،طبق این دیدگاه .2

به این معنا که هر متدینی دارای ایمان است و اما هرکه دارای ایمان  .و ایمان اعم است

 متدین نیست، ممکن است متدین باشد و ممکن است کافر و منکر. باشد لزوماً

ان قابل پذیرش نیست، از ایم دیدگاه یادشده همان گونه که از نظر معناشناختیِ .3

 نظر عقل و متون دینی نیز پذیرفتنی نیست.

 طقی.دهد، نه معرفت و تصدیق منمیحقیقت ایمان را تعهد و تسلیم قلبی تشکیل  .1

نه عین ایمان است و نه جزء آن و نه علت تامه آن،  ،شناخت و معرفت حقیقی .1

 .بر معرفتی یقینی استوار است ،کن ایمانی که سعادت ابدی انسان را به دنبال داردیل

 

 و مآخذ: منابع

 كریم قرآن

 (ترجمه سید جعفر شهیدی)نهج البلاغه

، تصحیح امین محمد لسان العربق( 1111)منظور، محمد بن مکرمابن −

احیاء التراث  دار :بیروت ،2عبدالوهاب و محمد الصادق العبیدی، چ

 العربی.

، فی شرح الکفایه ۀالدراینهایته (، ق1111اصفهانی، شیخ محمد حسین) −

 .ال البیت ۀمؤسس :بیروت ،1لحسن قائمی، چاتحقیق ابو

 صدرا.تهران: ، 1، چ3، جمجموعه آثار(، 1313)مطهری، مرتضی −
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، تقدیم محمد تفسیر القرآن العظیم(، ق1121)ابن كثیر، اسماعیل −

 داراحیاء التراث العربی. :، بیروت1عبدالرحمن المرعشی، چ

، ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن(، 1333)مد حسینطباطبایی، سید مح −

 بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.تهران: محمد باقر موسوی، 

 :، بیروتلبیان فی القرآنامجمع (، ق1111)طبرسی، فضل بن حسن −

 الاعلمی. ۀمؤسس

 دار الفکر. :، بیروتتفسیر الکبیر(، ق1111فخر رازی، محمد) −

، تحقیق و تعلیق شیخ عادل احمد الکشافق(، 1111)زمخشری، محمود −

  .العبکیان ۀمکتب: ریاض، 1شیخ علی محمد معوض، چ، عبدالموجود

 :، تهران1، دو جلدی، چفرهنگ فارسی عمید(، 1331عمید، حسن) −

 انتشارات امیركبیر.

، ترجمه محمد فرهنگ المعجم الوسیط(، 1311)انیس ابراهیم و دیگران −

 انتشارات اسلامی.تهران: ، 1بندر ریگی، چ

 ،درر الفوائد فی حاشیۀ الفرائد ،ق(1410)آخوند خراسانی، محمد كاظم −

 .الطبع و النشر ۀموسس :انتهر، 1چ

ق ، تحقیالملل و النحل، ق(1111)الکریممحمد بن عبدشهرستانی،  −

 المعرفه.دار :، بیروت1ر، چامیرعلی منها، علی حسن فاعو

مؤسسه  :، تهران1، چایمانهستی شناسی (، 1311)محمدی، عبدالله −

 پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

، ترجمه محمدعلی انصاری، الحکم غرر(، 1311)آمدی، عبدالواحد −

: مؤسسه انتشاراتی امام ، قم1ویرایش و تصحیح مهدی انصاری قمی، چ

 .أعصر



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

ه 
ام

شن
وه

پژ
لام

ک
» / 

ل 
سا

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
ها

/ ب
تم

هف
99

11
 

33 

 :، تهران2، چفرهنگ اصطلاحات منطقی(، 1313)خوانساری، محمد −

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 دارالتعارف. :، بیروتالمنطقق(، 1111)مظفر، محمد رضا −

، با حاشیه تهذیب المنطق(، 1333)بن عمر تفتازانی، سعدالدین مسعود −

 مؤسسه نشر اسلامی. :علامه عبدلله و تعلیقات عبدالرحیم و دیگران، قم

، تحقیق و تعلیق و دشرح مقاصق(، 1111)تفتازانی، مسعود بن عمر −

 منشورات شریف رضی.  :، قم1مقدمه عبدالرحمن عمیره، چ

 انتشارات بنیاده. :، تهران1، چفرهنگ لغات قرآن(، 1333)قریب، محمد −

کشف المراد فی شرح تجرید (، 1312)علامه حلّی، حسن بن یوسف −

 .امام صادقانتشارات  :قم ،3چ ،الاعتقاد

 


